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»ایــان« و »اعتقــاد« از جملــه کلیــد واژه‌هــای مبحــث دینــداری 
هســتند کــه در بســیاری از متــون دینــی غالبــاً در کنــار یکدیگــر 
و گاه بــه عنــوان دو واژه مــرادف بــه کار رفتــه اســت و »انســان 
ــا  ــزاره پربســامد در بســیاری از پژوهش‌ه ــک گ ــوان ی ــه عن ــد« ب ــن و معتق مؤم
مشــاهده می‌گــردد. امــا از منظــر دیــن شناســان غربــی ایــن دو واژه نــه تنهــا بــا 
هــم متفاوتنــد بلکــه متضــاد یکدیگرنــد. بــر اســاس تعریفــی کــه دیــن شناســان 
غربــی از ایــان و اعتقــاد دارنــد دو ســنخ دینــداری بــا عنــوان »دینــداری مؤمنانه« 
بــا مؤلفــه اصلــی ســیّالیّت فــرد دینــدار، و »دینــداری معتقدانــه« بــا مؤلفــه اصلــی 
عــدم ســیّالیّت فــرد دینــدار قابــل پیگیــری اســت. ایــن مقالــه بــر آن اســت تــا بــا 
بهــره گیــری از روش تحلیــل محتــوای کیفــی بــه مطالعــه‌ی »دینــداری معتقدانــه« 
بــه عنــوان یکــی از جلوه‌هــای دینــداری در قــرآن کریــم، در قالــب چهــار مؤلفــه 
خودشــیفتگی، پیــش‌داوری، جمــود و تعصّــب بپــردازد. یافته‌هــای بــه دســت آمده 
مؤیــد آن اســت کــه دینــداری برخــی از اهــل کتــاب، کافــران و مــرکان، دینــداری 
ــت  ــداری ســکون و محرومیّ ــوع دین ــن ن ــد ای ــن پیام ــه اســت و مهمتری معتقدان
خودآگاهانــه از اســباب هدایــت اســت کــه نقــش بازدارنــده‌ای در تربیــت دینــی 

انســان دارد.

واژگان کلیدی: 
عدم سیّالیتّ، خودشیفتگی، 
پیش‌داوری، جمود، تعصّب.
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1. بیان مسئله
دیـن1 کهن‌تریـن، نافذتریـن و اثرگذارتریـن نهـاد اجتماعـی بشر اسـت )آذربایجانـی، 1393، ص 11(. بشر 
همـواره در طـول تاریـخ، دینـی بـوده اسـت و هیـچ فـرد و اجتماعـی را نمی‌تـوان یافـت کـه زندگـی بـدون 
تجربـه‌ی دینـی و تاریخـی بـدون »اله« را سـپری کرده باشـد )کنیـگ، 1355، ص 126(. حضـور فراگیر دین در 
طـول تاریـخ و در پهنـه‌ی جغرافیـا باعـث شـده اسـت کـه بسـیاری از دین‌شناسـان بر فطـری بـودن آن تأکید 

کننـد و اذعـان نماینـد کـه نهـاد بشر با دیـن سرشـته اسـت )الیـاده، 1372، ص 122(.
»دیـن« و »دیـن‌داری«2 همـواره در کنار یکدیگر و گاه به‌عنوان دو واژه‌ی مترادف به‌کاربرده شـده اسـت؛ 
امـا در سـده‌های اخیـر، برخـی از پژوهشـگران بـر بیـان تعاریـف مجـزا و تفکیـک حوزه‌هـای ایـن دو مفهوم 
تالش داشـته‌اند. در تفکیـک دو مفهـوم »دیـن« و »دیـن‌داری« می‌توان گفـت، دین گاهی به‌عنـوان حقیقتی 
مسـتقل از انسـان لحـاظ می‌شـود کـه از سـوی مبـدأ هسـتی بـرای هدایـت او وضـع و تأسیس‌شـده اسـت و 
به‌صـورت پیامـی الهـی از سـوی پیامبران در اختیار آدمی قرار گرفته اسـت و گاهی به‌منزلـه‌ی واقعیتی فردی 
و اجتماعـی در زندگـی انسـان یـا همان دیـن‌داری، تدین و دین‌ورزی اسـت و امـروزه در مطالعات مربوط به 

دین‌پژوهـی، مقصـود کاربـرد دوم واژه‌ی دین اسـت )شـیروانی، 1390، ص 33(.
ــف  ــن« وص ــرا »تدی ــت؛ زی ــم آمیخ ــن‌داری را در ه ــن و دی ــد دی ــن نبای ــف دی ــت، در تعری در حقیق
ــار انســان قــرار می‌دهــد   انســان اســت؛ امــا »دیــن« حقیقتــی پیام‌گونــه اســت کــه خداونــد آن را در اختی
ــا تدیــن عبــارت اســت از التــزام فــرد بــه دیــن موردقبــول  )جــوادی آملــی، 1383، ص 26-27(. دیــن‌داری ی
خویــش. ایــن التــزام در مجموعــه‌ای از اعتقــادات، احساســات، اعــال فــردی و جمعــی پیرامــون خداونــد 
)امــر قدســی( و رابطــه‌ای ایمانــی بــا او ســامان می‌پذیــرد. به‌طــور خلاصــه، دیــن‌داری یعنــی میــزان علاقــه، 
ــگران  ــی از پژوهش ــان، 1380، ص 49-50(. برخ ــن )طالب ــه دی ــراد ب ــزام( اف ــدی )الت ــلوک و پایبن ــرام، س اح
دیــن‌داری را بــه معنــای درگیــری دینــی3 افــراد می‌داننــد. »دیــن‌داری در یــک حالــت کلــی، داشــن اهتــام 
ــر ســازد« )شــجاعی‌زند، 1384، ص86(. دینــی اســت، به‌نحوی‌کــه نگــرش، گرایــش و کنش‌هــای فــرد را متأث
»ایــان«4 و »اعتقــاد«5 ازجملــه واژه‌هــای کلیــدی مبحــث دیــن‌داری هســتند کــه در بســیاری از متــون 
ــن« و  ــان »مؤم ــد و انس ــه‌کار رفته‌ان ــرادف ب ــوان دو واژه‌ی م ــر و گاه به‌عن ــار یکدیگ ــاً در کن ــی غالب دین
»معتقــد« به‌عنــوان یــک گــزاره‌ی پربســامد در بســیاری از پژوهش‌هــا مشــاهده می‌شــود. برخــی از 
ــی  ــیخ مجتب ــه ش ــه »آیت‌الل ــتند؛ ازجمل ــل هس ــی قائ ــن دو واژه تفاوت‌های ــان ای ــامی می ــمندان اس دانش
ــمْ تؤُْمِنُــوا وَ لكِــنْ  ــا قُــلْ لَ تهرانــی« در کتــاب ســلوک عاشــورایی، بــا اســتناد بــه آیــه‌ی »قالَــتِ الْعَْــرابُ آمَنَّ
قُولُــوا أسَْــلَمْنا وَ لَــاَّ یَدْخُــلِ الْیــانُ فــی‏ قُلُوبِكُــمْ« )حجــرات:14(، ایــان را مربــوط بــه بعــد قلبــی و اعتقــاد 

ــی، 1397، ص 27(. ــد )تهران ــی می‌دان ــد عقل ــه بع ــوط ب را مرب

1- Religion
2- Religiousness
3- Religious involvements
4- Faith
5- Belief
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ــد؛  ــاد یکدیگرن ــه متض ــد، بلک ــم متفاوت‌ان ــا باه ــن دو واژه نه‌تنه ــی، ای ــان غرب ــد دین‌شناس ــا از دی ام
به‌عنــوان نمونــه، »ژاک الــول«1 یکــی از متفکــران مســیحی در کتــاب خویــش بــا عنــوان ایــان زیســته: اعتقاد 
و تردیــد در دنیــای پرمخاطــره2 می‌گویــد: از اصطــاح »بــاور داشــن«3 دو اســم کــه فعل‌هایــی عمیقــاً متضــاد 

را نمایندگــی می‌کننــد، بــه نــام »اعتقــاد« و »ایــان« اســتخراج می‌شــود )نشریــه‌ی الکترونیــک یوتوپیــا(4. 
آلــن واتــس،5 نیــز در کتــاب حکمــت بی‌قــراری6، »اعتقــاد« و »ایــان« را از یکدیگــر تفکیــک می‌کنــد 
و می‌گویــد: عقیــده نقطــه‌ی مقابــل ایــان اســت و بــه ایــن معناســت کــه حقیقــت آن چیــزی اســت کــه 
شــخص میــل دارد یــا آرزو می‌کنــد باشــد؛ امــا ایــان گشــودگی، ســادگی و روشــنی نامحــدود ذهن نســبت به 
حقیقــت اســت بــا هــر نتیجــه‌ای کــه بــه بــار آورد. ایــان پیــش فرضــی نــدارد، بلکــه غوطــه‌ور در ندانســتگی 

اســت. عقیــده یــک دســتاویز اســت؛ امــا ایــان رهایــی می‌بخشــد )واتــس، 1378، ص 23(.
ــن‌داری  ــام »دی ــه ن ــن‌داری ب ــوع دی ــه دو ن ــوری، ب ــتاقی و مهج ــاب مش ــز در کت ــان نی ــی ملکی مصطف
ــس«،  ــن وات ــیم‌بندی را از »آل ــن تقس ــد: ای ــد و می‌گوی ــاره می‌کن ــه« اش ــن‌داری مؤمنان ــه« و »دی معتقدان
دین‌شــناس و الهــی‌دان بــزرگ دریافــت کــرده اســت )ملکیــان، 1385، ص 141(. در غالــب مــوارد، اعتقــاد و 
ایــان باهــم خلــط می‌شــوند، درحالی‌کــه ایــن دو واقعیــت کامــاً خــاف یکدیگرنــد و ویژگی‌هایــی دارنــد 
کــه ســاخت آن‌هــا را از یکدیگــر جــدا می‌کنــد. بــر اســاس تعریــف واتــس، صاحــب اعتقــاد کســی اســت کــه 
ــاور دارم؛ امــا صاحــب ایــان می‌گویــد: مــن بایــد جهــان را  می‌گویــد جهــان همان‌گونــه اســت کــه مــن ب
آهسته‌آهســته بشناســم. او تعبیــر جالبــی دارد و می‌گویــد: »اعتقــاد، ســخت می‌چســبد، درحالی‌کــه ایــان 
ــن امــورِ  ــع ای ــد7 و می‌گــذارد امــور ســیر خــود را داشــته باشــند.« شــخص صاحــب ایــان به‌تب رهــا می‎کن
دائمــاً متبــدل و متحــول، خویــش را دائمــاً ســیلان می‌دهــد )هــان، ص 141 و 142(؛ زیــرا ایــان گشــودگی، 
ســادگی و روشــنی نامحــدود ذهــن نســبت بــه حقیقــت اســت )واتــس، 1378، ص 23( و همیــن عامــل ســبب 

ســیلان فــرد دیــن‌دار می‌شــود.
بــر اســاس ایــن، دیــن‌داری مؤمنانــه تــوأم بــا ســیالیت اســت و ایــن ســیال بــودن، ایــان را بــه چهــار 
ــری( و  ــراه نقدپذی ــه هم ــش‌داوری، اســتدلال )ب ــد: نداشــن جزم‌اندیشــی8، نداشــن پی ــک می‌کن ــز نزدی چی
شــک، درحالی‌کــه دیــن‌داری معتقدانــه تــوأم بــا خودشــیفتگی، جزمیــت، تعصــب، پیــش‌داوری، بی‌مدارایــی 
و خرافه‌پرســتی اســت )ملکیــان، 1385، ص 160(. نکتــه قابل‌توجــه اینکــه دیــن‌داری معتقدانــه بــا مؤلفــه‌ی‌ 
اصلــی »ســیالیت نداشــن« در قــرآن کریــم قابل‌پیگیــری اســت و مربــوط بــه دیــن‌داری برخــی از اهــل کتاب، 

مــرکان و کافــران اســت.

1- Jacques Ellul
2- "Living Faith: Belief and Doubt in perilous world"
3- To believe
4- Eco- literacy- net> faith- and- belief.
5- Alan Wilson Watts
6- "The Wisdom of insecurity"
7- " belief clings but faith lets go"
8- Dogmatism
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در اهمیـت و ضرورت ایـن پژوهـش می‌تـوان گفـت، بـه علت نقـش بازدارندگـی دیـن‌داری معتقدانه در 
مسـیر تربیـت دینـی انسـان، بررسـی مؤلفه‌هـای آن بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. »تربیـت« به معنـای ایجاد 
چیـزی به‌صـورت تدریجـی تـا رسـیدن آن به حد کامل و نهایی اسـت )راغـب، 1412، ص 336( و در اصطلاح، 
بـه معنـای پـرورش دادن و بـه فعلیـت رسـاندن اسـتعدادهای درونی انسـان اسـت )مطهـری، 1371، ص 57(. 
قـرآن کریـم در آیـه‌ی »یـا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا أنَفُْسَـكُمْ وَ أهَْلیكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّـاسُ وَ الْحِجارةَُ عَلَیْها مَلائِكَةٌ 
غِالظٌ شِـدادٌ لا یَعْصُـونَ اللَّهَ ما أمََرهَُـمْ وَ یَفْعَلوُنَ ما یُؤْمَرُونَ« )تحریم:6(، دسـتوراتى درباره‌ی تعلیم و تربیت 
همسر و فرزنـدان و خانـواده بیان کرده اسـت )مـکارم شـیرازی، 1371، ج 24، ص 286(. در این آیه‌ی شریفه، 

»قـوا أنفسـكم و أهلیكـم« به معنـای »علموهم و أدبوهم« )طبری، 1412، ج 28، ص 107( اسـت.
ــمُ  ــكَ وَ یُعَلِّمُهُ ــمْ آیاتِ ــوا عَلَیْهِ ــمْ یَتْلُ ــمْ رسَُــولاً مِنْهُ همچنیــن قــرآن کریــم در آیــه‌ی »رَبَّنــا وَ ابْعَــثْ فیهِ
ــت را از اهــداف  ــم و تربی ــمُ« )بقــره: 129(، تعلی ــزُ الْحَكی ــتَ الْعَزی ــكَ أنَْ ــمْ إنَِّ ــةَ وَ یُزَكِّیهِ ــابَ وَ الْحِكمَْ الْكِت
بعثــت پیامــران می‌دانــد )مــکارم شــیرازی، 1371، ج 1، ص 457(؛ بنابرایــن، مؤلفه‌هــای دیــن‌داری معتقدانــه 
ــی انســان وارد  ــر حــوزه‌ی تربیــت دین ــی خودشــیفتگی، پیــش‌داوری، جمــود و تعصــب آســیب‌هایی ب یعن

ســاخته اســت و بــر اســاس ایــن، پرداخــن بــه ایــن مبحــث ضروری می‌نمایــد.

2. پیشینه‌ی پژوهش
جســتجوی عنــوان ایــن پژوهــش نتیجــه‌ای در برنداشــت؛ امــا بعضــی از پژوهش‌هــای مرتبــط بــا ایــن 

ــد از: ــوع عبارت‌ان موض
سرخونــدی )1389( در پایان‌نامــه‌ی خویــش بــا عنــوان »بررســی مفهــوم تحجــر و قشری‌گــری در قــرآن و 
نهج‌البلاغــه«، بــر ایــن نظــر اســت کــه تحجــر و قشری‌گــری هنگامــی به‌دســت می‌آیــد کــه انســان حجــت 
باطــن )عقــل( را از تحلیــل منطقــی داده‌هــا و گزینــش بهترین‌هــا و معقول‌ترین‌هــا بــازدارد و جاهلانــه و 

بــدون دلیــل قطعــی بــر یــک اعتقــاد و برداشــت خــاص جمــود ورزد.
ــا عنــوان »مقایســه‌ی دیــن‌داری تکلیف‌محــور و دیــن‌داری  چــرم‌دوز )1393( در پایان‌نامــه‌ی خویــش ب
متکلفانــه«، بــا مقایســه‌ی ایــن دو دیــن‌داری بــر ایــن عقیــده اســت کــه دیــن‌داری تکلیف‌محــور 
نشــأت‌گرفته از بصیــرت به‌منظــور معرفــت اســت و دیــن‌داری متکلفانــه برگرفتــه از تعصبــات، بدعت‌هــا، 

افراط‌وتفریط‌هــا، وسوســه‌های نفســانی و آداب‌ورســوم غلــط اســت.
ــن‌داری مســلمانان در  ــوان »گونه‌شناســی ســبک‌های دی ــا عن ــش ب ــه‌ی خوی ــر )1394( در پایان‌نام بادف
قــرآن و نهج‌البلاغــه«، ذیــل دو مبحــث »دیــن‌داری افراطــی« و »دیــن‌داری متحجرانــه«، خــوارج را مصــداق 

افــراط، تفریــط و تحجــر می‌دانــد.
گفتنــی اســت کــه ایــن پژوهــش از آن‌ جهــت متفــاوت اســت کــه بــا تأکیــد بــر تفــاوت ایــان و اعتقــاد 
ــوان »ســیالیت نداشــن«، مؤلفه‌هــای  ــا عن ــر اســاس یــک محــور اصلــی ب از دیــدگاه دین‌پژوهــان غربــی، ب
دیــن‌داری معتقدانــه را اســتخراج و تحلیــل کــرده اســت. نکتــه‌ی دوم اینکــه پژوهش‌هــای انجام‌شــده حــول 
دو محــور جمــود و تعصــب اســت و از خودشــیفتگی و پیــش‌داوری در دیــن‌داری کمــر ســخن بــه میــان 
ــم اســت و جســتجوی ایــن  ــر قــرآن کری آمــده اســت. شــایان‌ذکر اســت کــه بیشــر تمرکــز ایــن پژوهــش ب
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ــد. ــی دیگــر را می‌طلب ــات مجال ــم ارزشــمند نهج‌البلاغــه و روای موضــوع در مفاهی

3. روش تحقیق
ــوای  ــل محت ــت. »تحلی ــی« اس ــوای کیف ــل محت ــوع »تحلی ــش از ن ــن پژوه ــار در ای ــق مخت روش تحقی
کیفــی را می‌تــوان روش تحقیقــی بــرای تفســیر ذهنــی- محتوایــی داده‌هــای متنــی از طریــق فرایندهــای 
ــا طراحــی الگوهــای شناخته‌شــده دانســت. عینیــت نتایــج به‌وســیله‌ی  طبقه‌بنــدی، کدبنــدی و تم‌ســازی ب
وجــود یــک فراینــد کدبنــدی نظام‌منــد تضمیــن می‌شــود. تحلیــل محتــوای کیفــی بــه فراســویی از کلــات یــا 
محتــوای عینــی متــون مــی‌رود و تم‌هــا1 یــا الگوهایــی را کــه آشــکار یــا پنهــان هســتند، به‌صــورت محتــوای 
آشــکار می‌آزمایــد. یکــی از موضوعــات درخــور توجــه در تحلیــل محتــوای کیفــی، تصمیم‌گیــری دربــاره‌ی 
ایــن موضــوع اســت کــه آیــا تحلیــل بــر محتــوای پنهــان تأکیــد می‌کنــد یــا آشــکار؟ زیــرا محتــوای آشــکار و 
محتــوای پنهــان2 در تحلیــل محتــوای کیفــی بــه تفســیر مربــوط هســتند؛ ولــی تفســیرها در عمــق و ســطح 
انتــزاع متفاوت‌انــد. همیــن عامــل موجــب شــده اســت کــه محققــان تحلیــل محتــوای کیفــی را به‌منزلــه‌ی 
روشــی انعطاف‎پذیــر به‌ویــژه بــرای داده‌هــای متنــی در نظــر بگیرنــد« )ایــان و نوشــادی، 1394، ص 10(.
تحلیــل محتــوای کیفــی از نــوع اســتقرایی اســت کــه بــرای روشــن ســاختن مفاهیــم و مقــولات آشــکار 
و پنهــان مــن اســتفاده می‌شــود. تحلیــل محتــوا به‌طــور بالقــوه، یکــی از مهم‌تریــن فن‌هــای پژوهــش در 
علــوم اجتماعــی اســت کــه در پــی شــناخت داده‌هــا به‌منزلــه‌ی پدیده‌هــای نمادیــن اســت و بــدون اخــال 
در واقعیــت اجتماعــی، بــه تحلیــل آن‌هــا می‌پــردازد )فلیــک، 1391، ص 226(. فراینــد پژوهــش بــر اســاس 
رجــوع بــه آیــات قــرآن کریــم، رصــد مباحــث مدنظــر بــر اســاس الگــوی مفهومــی و درون‌فهمــی آیــات بــا 
اســتناد بــه تفاســیر معتــر انجــام پذیرفتــه اســت. ابــزار گــردآوری داده‌هــا، فیش‌بــرداری از متــون مختلــف بــا 

تأکیــد بــر قــرآن کریــم اســت.

4. دین‌داری معتقدانه در قرآن کریم
ــم  ــدی و ه ــان توحی ــم ادی ــق آن ‌ه ــت و متعلَّ ــی اس ــک واژه‌ی عموم ــن ی ــم، واژه‌ی دی ــرآن کری در ق
ادیــان غیرتوحیــدی اســت؛ به‌عنــوان نمونــه، در ســوره‌ی کافــرون پیامــر اکــرم)ص( در اتمام‌حجتــی خطــاب بــه 
ــیَ دِیــن‏ِ« )کافــرون: 6(. در ایــن آیــه، واژه‌ی دیــن به‌صــورت مشــرک  ــمْ وَ لِ ــمْ دِینُكُ کافــران می‌فرمایــد: »لكَُ
به‌کاررفتــه اســت. در ســوره‌ی غافــر نیــز، فرعــون آییــن بت‌پرســتی حاکــم بــر مــردم را دیــن آنــان می‌دانــد 
ــی أقَْتُــلْ مُــوسى‏ وَ  و نگــران تغییــر آن به‌واســطه‌ی حضــور حــرت موســی)ع( اســت: »وَ قــالَ فِرْعَــوْنُ ذَرُونِ
لَ دِینَكُــمْ أوَْ أنَْ یُظْهِــرَ فِــی الْرَضِْ الْفَســادَ« )غافــر: 26(. بــر اســاس ایــن، از  ــهُ إنِِّــی أخَــافُ أنَْ یُبَــدِّ لْیَــدْعُ رَبَّ

دیــدگاه قــرآن کریــم کافــران و مــرکان دیــن‌دار هســتند.
همچنیــن از دیــد قــرآن کریــم، بــر اســاس آیــه‌ی »قُــلْ یــا أهَْــلَ الْكِتــابِ لَسْــتُمْ عَــى‏ شَــی‏ْءٍ حَتَّــى تقُیمُــوا 

1- Themes
2- Hidden and obvious content
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التَّــوْراةَ وَ الْنِجْیــلَ وَ مــا أنُـْـزِلَ إلَِیْكُــمْ مِــنْ رَبِّكُــمْ« )مائــده: 68(، منظــور از اهــل کتــاب یهــود و نصاری اســت. 
البتــه بــر اســاس آیــات، برخــی از اهــل کتــاب مؤمنــان حقیقــی هســتند )نســاء: 162؛ قصــص:52 و 53(. ایمانى 
كــه آنــان را بــه تــاوت آیــات الهــى، عبــادت شــبانه، امربه‌معــروف و نهى‌ازمنكــر و شــتاب در كارهــاى خیــر 
وا‌مــی‌دارد )آل‌عمــران: 113 و 114( و گروهــی از آنــان بــر اثــر انــكار رســالت پیامــر اکــرم)ص( یــا نفــوذ شرک 

در عقایدشــان، کافــر خطــاب شــده‌اند )بقــره: 105؛ بینــه: 1(.
مهم‌ترین وجوه عملکرد معتقدانه‌ی دین‌داران در قرآن کریم عبارت‌اند از:

4. ‌1. خودشیفتگی
خودشـیفتگی یکی از اختلالات روانی اسـت و منظور این اسـت که افراد جایگاه و شخصیت غیرواقعی برای 
خـود قائل‌انـد. منظـور از خودشـیفتگی در دیـن‌داری ایـن اسـت که افـراد بی‌دلیل بـرای خود یـک جایگاه دینی 
خـاص قائل‌انـد و رفتارهـای دینـی آنـان بیانگر آن اسـت کـه تنها گروه هدایت‌یافته هسـتند و همـه ملزم‌اند که 
بـه آییـن آنـان بگروند؛ به‌عنوان نمونه، اهل کتاب هدایت را تنها در یهودی بودن یا مسـیحی بودن می‌دانسـتند: 
»وَ قالُـوا كُونـُوا هُـوداً أوَْ نصَـارى‏ تهَْتَـدُوا« )بقـره: 135(. از نظر یهودیان، یهود به‌تنهایی دین حق اسـت و از دید 
مسـیحیان، آیین مسـیحیت به‌تنهایی دین حق اسـت )خطیب، 1424، ج 1، ص 145(. یهودیان می‌گفتند: پیامبر 
مـا حضرت موسـی)ع( افضـل انبیاسـت و کتـاب مـا تـورات برتریـن کتاب‌هاسـت و دیـن مـا افضـل ادیان اسـت. 
مسـیحیان می‌گفتند: پیامبر ما حضرت عیسـی)ع( افضل انبیاسـت و کتاب ما انجیل برترین کتاب‌هاسـت و دین 
مـا افضـل ادیـان اسـت. هرکـدام از افراد ایـن دو گروه به مؤمنین می‌گفتنـد: »كونوا على دیننا فلا دیـن إلا ذلك«‏ 

)بغـوی، 1420، ج 1، ص 171(.
ــه،  ــوان نمون ــد؛ به‌عن ــاری کن ــان ج ــر زب ــتی را ب ــای نادرس ــود انســان ادعاه ــیفتگی ســبب می‌ش خودش
اهــل کتــاب خــود را از مقربــان درگاه خداونــد می‌دانســتند: »وَ قالَــتِ الْیَهُــودُ وَ النَّصــارى‏ نحَْــنُ أبَنْــاءُ اللَّــهِ 
ــدان خــدا و دوســتان او هســتیم. مــا  ــد كــه مــا فرزن ــده: 18(. یهــود و نصــارا ادعــا كرده‏ان ــاؤُهُ« )مائ وَ أحَِبَّ
یهودیــان و مســیحیان آن‌قــدر در درگاه‏ خــداى تعــالى محبــوب و مقــرب هســتیم كــه پــران در نظــر پــدران 
محبــوب و مقرب‌انــد )طباطبایــی، 1417، ج 5، ص 248( و معاملــه‌ی خداونــد بــا مــا ماننــد معاملــه‌ی خداوند 
بــا دیگــران نیســت؛ زیــرا پــدر، پسرانــش را عــذاب نمی‌کنــد و محــب از احَبــای خــود انتقــام نمی‌گیــرد؛ پــس 
مــا در انجــام دادن یــا تــرک کــردن آزادیــم )فضل‌اللــه، 1419، ج 8، ص 104(. گفتنــی اســت کــه منظــور اهــل 
کتــاب از فرزنــد خــدا بــودن، فرزنــد حقیقــى نیســت، بلکــه ایــن افــراد بــا نوعــی مجازگویــی، بــرای خــود 

ــی، 1417، ج 5، ص 248(. ــل می‌شــدند )طباطبای شرافــت قائ
بـر اسـاس ایـن، آنـان ورود بـه بهشـت را منحصر بـه خود می‌دانسـتند: »وَ قالُـوا لَنْ یَدْخُـلَ الْجَنَّـةَ إلِاَّ مَنْ 
كانَ هُـوداً أوَْ نصَـارى‏« )بقـره: 111( و مدعـی بودنـد که مدت کوتاهی در جهنم عذاب خواهند شـد: »وَ قالوُا 
ـنَا النَّـارُ إلِاَّ أیََّامـاً مَعْـدُودَةً« )بقـره:80( و ایـن مـدت هـم بـه سـبب ایـن اسـت که در غیـاب حضرت  لَـنْ تَسََّ
موسـی)ع(، 40 روز بـه گوساله‏پرسـتى پرداختنـد )ابو‏السـعود، 1983، ج 1، ص 121(. اوج خودشـیفتگی اهـل 
کتـاب تـا آنجاسـت کـه آنـان پیامبرانى همچـون ابراهیم و اسـحاق و یعقـوب را كـه پیش از حضرت موسـی)ع( 
و حضرت عیسى)ع( بـه دنیـا آمدنـد و از جهـان رفتند، از پیروان موسى یا عیسـی مى‏شـمردند: »أمَْ تقَُولُـونَ إنَِّ 
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إِبْراهیـمَ وَ إسِْماعیلَ وَ إسِْـحاقَ وَ یَعْقُـوبَ وَ الْسَْـباطَ كانـُوا هُوداً أوَْ نصَـارى‏« )بقره: 140(.
ــنْ تَــرضْى‏ عَنْــكَ  حتــی اهــل کتــاب متوقــع بودنــد کــه پیامــر اکــرم)ص( هــم آییــن آنــان را بپذیــرد: »وَ لَ
الْیَهُــودُ وَ لاَ النَّصــارى‏ حَتَّــى تتََّبِــعَ مِلَّتَهُــمْ« )بقــره: 120( و در دیــن آنــان وارد شــود: »الدخــول فــی دینهــم«‏ 
)نهاونــدی، 1386، ج 1، ص 321(. در پاســخ ایــن افــراد بایــد گفــت، آنچــه مدنظــر قــرآن کریــم اســت، ایــان 
بــه همــه‌ی پیامــران اســت: »وَ الْمُؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِاللَّــهِ وَ مَلائكَِتِــهِ وَ كُتُبِــهِ وَ رسُُــلِهِ لا نفَُــرِّقُ بَیْــنَ أحََــدٍ مِــنْ 
رسُُــلِهِ« )هــان: 285(؛ بنابرایــن، خودشــیفتگی در دیــن‌داری ســبب بیــان ادعاهــای بــدون دلیــل و توقعــات 
ناصــواب می‌شــود، البتــه عملکردهــای خودشــیفتگانه می‌توانــد موجبــات پیــش‌داوری را نیــز فراهــم آورد.

4.‌ 2. پیش‌داوری
ــل  ــگاه قضــاوت قائ ــود جای ــرای خ ــراد ب ــه اف ــن اســت ک ــن‌داری ای ــر دی ــش‌داوری در ام ــور از پی منظ
می‌شــوند و بــر اســاس آن، دربــاره‌ی هدایــت یافــن یــا نیافــن افــراد دیگــر حکــم صــادر می‌کنند. پیــش‌داوران 
برخــی مواقــع در ضمیــر خویــش، افــراد را محاکمــه می‌نماینــد و در بعضــی از مــوارد، حکــم صــادره را بــر 

ــان جــاری می‌ســازند. زب
در بعضی از موقعیت‌ها، پیش‌داوری در امر دین‌داری در برخوردهای اجتماعی انسان تأثیر نامناسبی 
دارد و آن هنگامی است که افراد جانب هدایت را به خود اختصاص می‌دهند و دیگران را گمراه می‌دانند؛ 
به‌عنوان نمونه، کافران در برخورد با مؤمنان، آنان را گمراه می‌خواندند: »وَ إذِا رَأوَْهُمْ قالوُا إنَِّ هؤلُاءِ لضَالُّونَ« 
)مطففین:32(. کافران به‌عنوان شهادت و یا قضاوت به یكدیگر مى‏گویند: این‌ها گمراهان‌اند، البته احتمال 
دومى كه قضا و داورى باشد، نزدیک‌تر است‏ )طباطبایی، 1417، ج 20، ص 239(؛‏ زیرا در ذهن انحراف‌یافته‌ی 
آنان، کفر خط هدایت و ایمان خط گمراهی است )فضل‌الله، 1419، ج 24، ص 140( و مؤمنان از حجت‌های 

حق و راه میانه گمراه‌اند: »عن محجة الحق و سبیل القصد« )طبری، 1412، ج 30، ص 70(.
در بعضــی از مــوارد هــم افــراد میــان دو گــروه قضــاوت می‌کننــد و بــدون آنکــه دلیــل و بیّنــه‌ای ارائــه 
ــر از  ــران را هدایت‌یافته‌ت ــاب کاف ــل‌ کت ــه، اه ــوان نمون ــد؛ به‌عن ــر می‌دانن ــری برت ــر دیگ ــی را ب ــد، یک نماین
ــوتِ وَ  ــتِ وَ الطَّاغُ ــونَ بِالْجِبْ ــابِ یُؤْمِنُ ــنَ الْكِت ــاً مِ ــوا نصَیب ــنَ أوُتُ ــرَ إلَِ الَّذی ــمْ تَ ــد: »أَ لَ ــان می‌خواندن مؤمن
ــوا سَــبیلاً« )نســاء: 51(. برخــی از مفــران بــر ایــن  ــنَ الَّذیــنَ آمَنُ ــرُوا هــؤلُاءِ أهَْــدى‏ مِ ــونَ لِلَّذیــنَ كَفَ یَقُولُ
ــه  ــتی ک ــخصی هس ــو ش ــت: ت ــه او گف ــرار داد و ب ــاب ق ــن‌اشرف را خط ــفیان کعب‌ب ــه ابوس ــد ک عقیده‌ان
ــم و  ــت یافته‌ای ــا هدای ــک از م ــم. کدام‌ی ــتیم و نمی‌دانی ــون هس ــا امیّ ــی و م ــی و می‌دان ــاب می‌خوان کت
ــه محمــد«  ــه أهــدى ســبیلا مــا علی ــم و الل ــا محمــد)ص(؟ کعــب گفــت: »أنت ــا ی ــم؟ م ــه ‌حــق نزدیک‌تری  ب
)قرطبــی، 1364، ج 5، ص 249؛ نســفی، 1416، ج 1، ص 337؛ رســعنی، 1429، ج 1، ص 534(. ایــن آیــه 
نكوهــش اهــل ‌كتــاب )علــاى یهــود( از ســوى خداونــد، بــه ســبب قضــاوت‏ ظالمانــه‌ی آنــان دربــاره‌ی مؤمنان 

و ســازش بــا كافــران‏ اســت )هاشــمی رفســنجانی، 1386، ج 3، ص 345(.
آیاتـی کـه بیـان شـد، مربـوط بـه برخـورد کافـران و اهـل کتـاب نسـبت بـه مسـلمانان بـود؛ امـا نکتـه‌ی 
قابل‌توجـه اینکـه در برخـی مـوارد، حتـی افـراد همفکـر هـم نسـبت بـه هـم برخـوردی پیش‌داورانـه دارنـد؛ 
به‌عنـوان نمونـه، یهـود و مسـیح حقانیـت یکدیگـر را قبول نداشـتند و هریک آییـن دیگرى را بى‏پایه و اسـاس 
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و تنهـا آییـن خـود را بـر حـق مى‏خواندنـد: »وَ قالَـتِ الْیَهُـودُ لَیْسَـتِ النَّصـارى‏ عَلى‏ شَـی‏ْءٍ وَ قالَـتِ النَّصـارى‏ 
لَیْسَـتِ الْیَهُـودُ عَلى‏ شَـی‏ْءٍ« )بقـره: 113(. یهودیـان می‌گفتند: آن دینی که نصاری بر آن هسـتند، باطل اسـت 

و نصـاری هـم ماننـد همیـن سـخن را دربـاره‌ی یهـود می‌گفتنـد )خطیـب، 1424، ج 1، ص 132(.
در پاسخ به افرادی که عملکردهای پیش‌داورانه دارند، باید گفت: از دیدگاه قرآن کریم، مقام قضاوت در 
اختیار خداوند است: »أَ لَیْسَ اللَّهُ بِأحَْكَمِ الْحاكِمینَ« )تین: 8(، »بأقضى القاضین«‏ )رسعنی، 1429، ج 8، ص 678( 
ابِئینَ وَ النَّصارى‏ وَ الْمَجُوسَ  و زمان تحقق این داوری روز قیامت است: »إنَِّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ هادُوا وَ الصَّ
وَ الَّذینَ أشَْكَوُا إنَِّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ إنَِّ اللَّهَ عَ‏لى كُلِّ شَی‏ْءٍ شَهیدٌ« )حج: 17(. در این آیه، منظور از 
فصل، قضاوت است: »المراد به فصل القضاء« )طباطبایی، 1417، ج 14، ص 359(؛ زیرا قضاوت‏ و داورى نیازمند 
آگاهى و اطلاعات كافى است )هاشمی رفسنجانی، 1386، ج 11، ص 406(؛ بنابراین، خداوند داور است و نیازی به 
پیش‌داوری سایر افراد وجود ندارد. البته وجود مسیری به نام »توبه« نیز نشانگر دوری از پیش‌داوری افراد درباره‌ی 

دیگران است.
 نکتــه‌ی قابل‌توجــه اینکــه در منظومــه‌ی معرفتــی اســام، حتــی انســان‌ها از اینکــه دربــاره‌ی دیــن‌داری 
ــزِغْ  خویــش نیــز پیــش‌داوری داشــته باشــد و خــود را هدایت‌یافتــه ببیننــد، نیــز نهــی شــده‌اند: »رَبَّنــا لا تُ
ــغ‏ُ المیــل عــن  یْ ــدَ إذِْ هَدَیْتَنــا« )آل‌عمــران: 8(. »زیــغ« بــه معنــای انحــراف از حــق اســت: »و الزَّ قُلوُبَنــا بَعْ
ــد  ــغ را بهــر روشــن می‌كن ــى واقعــى زی ــا« معن ــد »هَدَیتْنَ ــه قی الحــق« )طریحــی،1375، ج 5، ص 10(. البت
)قرشــی بنایــی،1412، ج 3، ص 194(. بــر اســاس ایــن، ممکــن اســت افــراد پــس از هدایــت نیــز دچــار چرخش 
و انحــراف شــوند و مضمــون آیــه‌ی شریفــه بیانگــر ایــن اســت کــه انســان حتــی نمی‌توانــد دربــاره‌ی خویــش 

نیــز بــا قطعیــت صحبــت کنــد.
در روایــات آمــده اســت کــه بیشــرین دعــای پیامــر اکــرم)ص(، دعــا بــرای تثبیــت قلــب بــر ایــان بــود: 
»مــاکان أكــر دعــاء النبــىّ صــى اللـّـه علیــه و آلــه؟ قالــت: كان أكــر دعائــه: یــا مقلـّـب القلــوب، ثبّــت‏ قلبــى‏ 

ــدی، 1420، ج 1، ص 318(. ــک« )علم‌اله ــى دین ع
نکتـه‌ی پایانـی اینکـه در معـارف اسالمی، افـراد از نوعـی دیگـر از قضـاوت نیـز نهـی شـده‌اند و آن ایـن 
اسـت کـه بـا قاطعیـت دربـاره‌ی هدایت یافته بـودن و فرجام نیـک دیگران قضـاوت کنند. یکـی از مهم‌ترین 
آن‌هـا داسـتان تشـییع »سـعدبن‌معاذ« از سـوی پیامبر اکـرم)ص( اسـت. هنگامی‌کـه کار دفـن سـعد بـه پایـان 
هِ ص یاَ أمَُّ سَـعْدٍ  رسـید، مـادرش کنـار قبر فرزنـدش آمـد و گفـت: »یـَا سَـعْدُ هَنِیئـاً لـَكَ الجَْنَّةُ فقََـالَ رسَُـولُ اللّـَ
كِ« )مجلسـی، 1403، ج 6، ص 220(. پیامبر اکـرم)ص( فرمودنـد: چیـزی را به‌طـور جـزم  مَـهْ لَ تجَْزمِِـی عَىَل رَبّـِ
بـر خداونـد حکـم نکـن. یـاران علـت را جویـا شـدند و پیامبر اکـرم)ص( فرمودنـد: سـعد بـه سـبب بدخلقی با 

خانـواده‌اش، در فشـار قبر قرارگرفته اسـت.

4.‌ 3. جمود
اگــر فــردی دربــاره‌ی یــک گــزاره قطعیــت و قاطعیتــی داشــته باشــد کــه گویــی واقعیــت اثبات‌شــده‌ای 
اســت؛ امــا بینــه، دلیــل، شــاهد، یــا قرینــه و امــاره‌ای بــر صحــت عقیــده‌ی خــود نداشــته باشــد، ایــن فــرد 
دچــار جــزم و جمــود اســت )عــارف، 1391، ص 72(. شــاید بتــوان گفــت یکــی از مهم‌تریــن علــل جمــود، 
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علاقــه‌ی انســان بــه دارایی‌هــای معنــوی خویــش اســت؛ زیــرا انســان كــه در امــور مــادى تنوع‌طلــب و نوگــرا 
اســت، اغلــب در امــور معنــوى و اعتقــادات مذهبــى از نــوآورى گریــزان و بــه آرامــش و ثبــات متمایــل اســت 
)دایرة‌المعــارف قــرآن كریــم، 1382، ج 2، ص 458(؛ بــه همیــن ســبب در هــر عــری، عــده‌ای از مــردم دیــن 

و آییــن تبلیغ‌شــده از ســوی پیامــران را مصــداق نــوآوری می‌دانســتند و بــا آن مخالفــت می‌کردنــد.
ــرِوُا  ــوا وَ اصْ ــمْ أنَِ امْشُ ــأَُ مِنْهُ ــقَ الْمَ ــد: »وَ انطَْلَ ــراد می‌فرمای ــن اف ــات ای ــان توجیه ــم در بی ــرآن کری ق
ــاقٌ«  ــرةَِ إنِْ هــذا إلَِّ اخْتِ ــةِ الْخِ ــی الْمِلَّ ــمِعْنا بِهــذا فِ ــرادُ« )ص: 6(؛ »مــا سَ ــی‏ْءٌ یُ ــمْ إنَِّ هــذا لشََ عَــى‏ آلِهَتِكُ
)هــان: 7(. »خَلْــق‏« در معنــى نوآفرینــى و ایجــاد چیــزى بــدون اینكــه آن چیــز ســابقه‌ی وجــودى داشــته 
باشــد، بــه‌كار مــى‏رود )راغــب،1412، ج 1، ص 632(؛ همچنیــن بــه معنــی كــذب و افــرا نیــز کاربــرد دارد 
ــرا دروغ‌گــو در بســیارى از مواقــع، مطالــب بى‏ســابقه‏اى را مطــرح  )قرشــی بنایــی،1412، ج 2، ص 292(؛ زی
مى‏كنــد )مــکارم شــیرازی،1371، ج 19، ص 220(. علــت اینکــه مخالفــان دیــن را دروغ و خودســاخته، »كــذب 
و افتعــال« )طباطبایــی، 1417، ج 17، ص 183( می‌دانســتند، وحشــت از نــوآوری و تــرس از مســائل تــازه و 
نوظهــور اســت کــه در طــول تاریــخ یــى از علــل اصرار اقــوام گمــراه بــر انحرافــات خــود و تســلیم نشــدن 
در برابــر دعــوت پیامــران بــوده اســت )مــکارم شــیرازی،1371، ج 19، ص 220(؛ بنابرایــن، جمــود حالاتــی از 

لجاجــت و عنــاد را در انســان بــه وجــود مــی‌آورد.
بــر اســاس ایــن، جمــود ســبب می‌شــود انســان بــدون اینکــه دعــوت حــق را بشــنود، در برابر آن بایســتد. 
قــرآن کریــم بعضــی از رفتارهــای جمودگرایانــه‌ی قــوم نــوح)ع( را انگشــت در گــوش قــرار دادن و لبــاس بــر 
خــود پیچانــدن توصیــف کــرده اســت: »وَ إنِِّــی كُلَّــا دَعَوْتهُُــمْ لِتَغْفِــرَ لَهُــمْ جَعَلُــوا أصَابِعَهُــمْ فــی‏ آذانهِِــمْ وَ 
وا وَ اسْــتَكْبَوُا اسْــتِكبْاراً« )نــوح: 7(؛ انگشــتان خــود را در گــوش قــرار می‌دادنــد تــا  اسْتَغْشَــوْا ثِیابَهُــمْ وَ أصََُّ
صــدای مــرا نشــنوند و لباسشــان را بــر خــود می‌پیچاندنــد و بــا آن صورتشــان را می‌پوشــاندند تــا مــرا نبیننــد 

)طبرانــی، 2008 م، ج 6، ص 354(.
جمــود ممکــن اســت تــا جایــی پیــروی کنــد کــه افــراد عــاوه بــر اینکــه خــود را از هدایــت محــروم کنند، 
مانعــی بــرای هدایــت دیگــران نیــز باشــند. در قــرآن کریــم، ایــن عملکــرد کافــران یعنــی گرفــن فرصــت هدایت 
وا عَــنْ سَــبیلِ اللَّــهِ قَــدْ ضَلُّوا  از دیگــران در قالــب کلیــدواژه‌ی »صــدّ« بیان‌شــده اســت: »إنَِّ الَّذیــنَ كَفَــرُوا وَ صَــدُّ
ضَــالاً بَعیــداً« )نســاء: 167(. آنــان كســانى هســتند كــه نــه خــود راه هدایــت را پیموده‏انــد و نــه مى‏گذارنــد 
ــه  ــد ک ــا نمی‌کردن ــن اکتف ــه ای ــران ب ــکارم شــیرازی، 1371، ج 4، ص 216(. کاف ــد )م ــن راه را بپیماین ــران ای دیگ
بــه خــدا کافــر شــوند، بلکــه ماننــد ســنگ می‌ایســتادند و در همــه‌ی جوانــب فکــری و عملــی ســد راه خــدا 
ــران  ــایر مف ــه س ــه، 1419، ج 7، ص 549(. البت ــد )فضل‌الل ــن می‌گرفتن ــل را از عاملی ــدند و آزادی عم می‌ش
نیــز همیــن مطلــب را بــا عبــارات دیگــری بیــان کرده‌انــد: »ســعوا فــی صــد النــاس عــن اتباعــه و الاقتــداء بــه«‏ 

)ابن‌کثیــر، 1419، ج 2، ص 424(؛ »و منعــوا النــاس عــن ســبیل الحــق« )نســفی، 1416، ج 1، ص 383(.
جمــود موجــب شــد اهــل کتــاب در برابــر دعــوت پیامــر اکــرم)ص( اعــام کننــد مــا بــر آنچــه بــر خودمــان 
ــا  ــزِلَ عَلَیْن ــا أنُْ ــنُ بِ ــوا نؤُْمِ ــهُ قالُ ــزَلَ اللَّ ــا أنَْ ــوا بِ ــمْ آمِنُ ــلَ لَهُ ــم: »وَ إذِا قی ــان می‌آوری نازل‌شــده اســت، ای
ــرُونَ بِــا وَراءَهُ« )بقــره: 91(. البتــه قــرآن کریــم شــدت جمــود اهــل کتــاب در برابــر دعــوت پیامــر  وَ یَكفُْ
قٌ لـِـا مَعَهُــمْ نبََــذَ فَرِیــقٌ مِــنَ الَّذِیــنَ أوُتـُـوا  اکــرم)ص( را در آیــه‌ی »وَ لَــاَّ جاءَهُــمْ رسَُــولٌ مِــنْ عِنْــدِ اللَّــهِ مُصَــدِّ
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ــمْ«  ــذَ« و »وَراءَ ظهُُورهِِ ــردن دو واژه‌ی »نبََ ــه کار ب ــا ب ــره: 101(، ب ــمْ« )بق ــهِ وَراءَ ظُهُورهِِ ــابَ اللَّ ــابَ كِت الْكِت
نشــان داده اســت. »نبــذ« بــه معنــای دور افكنــدن چیــزى اســت كــه مــورد توجــه نیســت:‏ »إلقــاء الشــی‏ء و 
طرحــه لقلـّـة الاعتــداد بــه« )راغــب،1412، ج 4، ص 277( و ایــن بــه ســبب آن اســت کــه انســان خــود را از آن 

ــاز می‌دانــد: »هــو إلقــاء شــی‏ء اســتغناء عنــه« )مصطفــوی، 1368، ج 12، ص 23(. بی‌نی
ــرب  ــود. ع ــل نمی‌ش ــه آن عم ــه ب ــت ک ــزی اس ــمردن چی ــبک ش ــرای س ــی ب ــم مثل ــم‏ْ« ه »وَراءَ ظهُُورهِِ
می‌گویــد: قــرار ده ایــن را پشــت سرت، پشــت گوشــت و زیــر پایــت؛ و بــه ایــن معناســت کــه آن را تــرک 
کــن و از آن اعــراض و رویگردانــی کــن )شــوکانی، 1414، ج 1، ص 139(. اضافــه‌ی »وراء« بــه »ظهــر« بــرای 
تأکیــد اســت )ابن‌عاشــور، 1420، ج 1، ص 608(؛ تــا آن را نبیننــد و متذکــر نشــوند: »حتــى لا یــراه فیتذكــره« 
)رضــا، 1414، ج 1، ص 397( و آن را از محیــط تفکــر و زندگی‌شــان دور کننــد: »و أنهــم أبعــدوه عــن مجــال 
تفكیرهــم و حیاتهــم« )قطــب، 1425، ج 1، ص 95(. در پاســخ بــه عملکردهــای جمودگرایانــه‌ی ایــن افــراد 
بایــد گفــت: منطــق قــرآن کریــم اســتماع قــول و اتبــاع احســن اســت: »الَّذِیــنَ یَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فَیَتَّبِعُــونَ 

ــهُ وَ أوُلئِــكَ هُــمْ أوُلُــوا الْلَبْــابِ« )زمــر: 18(. أحَْسَــنَهُ أوُلئِــكَ الَّذِیــنَ هَداهُــمُ اللَّ
 البتــه ذکــر ایــن نکتــه‌ی پایانــی ضروری اســت کــه جمــود حالتــی اســت کــه تنهــا مخصــوص کافــران، 
مــرکان و اهــل کتــاب نیســت و هــر انســان دیــن‌داری ممکــن اســت بــه ایــن ورطــه داخــل شــود؛ به‌عنــوان 
نمونــه، برخــی از مســلمانان بــا جمــود بــر برداشــت نادرســت خویــش از عباراتــی ماننــد »حســبنا کتــاب اللهّ« 
و »لاحکــم الّ للـّـه«، خســارات جبران‌ناپذیــری بــر پیکــر دیــن نوپــای اســام وارد ســاختند و جامعــه‌ی اســامی 

را از برکــت وحــدت محــروم ســاختند.

4.‌ 4. تعصب
در تعریــف جمــود ایــن نکتــه بیــان شــد کــه اگــر فــردی درباره‌ی یــک گــزاره قطعیــت و قاطعیتی داشــته 
باشــد کــه گویــی واقعیــت اثبات‌شــده‌ای اســت؛ امــا دلیلــی بــر صحــت عقیــده‌ی خــود نداشــته باشــد، ایــن 
فــرد دچــار »جمــود« اســت. حــال اگــر فــرد نســبت بــه شــخصی کــه گــزاره از آن ســخن گفتــه، شــور و شــوق 
افراطــی همــراه بــا وابســتگی شــدید عاطفــی داشــته باشــد کــه ســبب پایبنــدی بــه شــخص و قائــل شــدن 
اهمیتــی در حــد قداســت بــرای او باشــد، در ایــن صــورت، آن جمــود انســان را بــه »تعصــب« نســبت بــه آن 

شــخص می‌کشــاند )عــارف، 1391، ص 72(.
در قــرآن کریــم، آیــات متعــددی بــه دو مقولــه‌ی »تعصــب نســبت بــه نیــاکان« و »تعصــب نســبت بــه 
بت‌هــا« اختصــاص داده‌شــده اســت. از دیــدگاه صاحب‌نظــران، گذشــته‌گرایی و توجــه بیش‌ازحــد بــه 
اصــل و نســب و افتخــار بــه آن از شــاخصه‌های مهــم زندگــی اعــراب بــود )جعفریــان، 1373، ص 27(. ایــن 
گذشــته‌گرایی تــا آنجــا بــود کــه »ایزوتســو« بــر ایــن عقیــده اســت کــه اصــل اساســی دیــن اســام مبتنــی بــر 
اراده‌ی مطلــق خداونــد بــود؛ امــا اصــل اساســی زندگــی عــرب پیــش از اســام، ســنت قبیلــه‌ای یا آداب‌ورســوم 
پــدران و اجــداد بــود )ایزوتســو، 1394، ص 87(؛ به‌عنــوان نمونــه، برخــی از افــراد در برابــر دعــوت حــرت 
موســی)ع( و هــارون گفتنــد: »و قالُــوا أَ جِئْتَنــا لِتَلْفِتَنــا عَــاَّ وَجَدْنــا عَلَیْــهِ آباءَنــا وَ تكَُــونَ لكَُــاَ الْكِبْیِــاءُ فِــی 
ــن اســاف و  ــا دی ــه ب ــم ک ــق نمی‌کنی ــی را تصدی ــا دین ــس: 78(؛ م ــنَ« )یون ــا بِؤُْمِنی ــنُ لَكُ ــا نحَْ الْرَضِْ وَ م
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آبــای مــا مغایــرت داشــته باشــد )زحیلــی، 1411، ج 11، ص 237(؛ زیــرا آنــان حــق هســتند؛ چــون پــدران مــا 
هســتند: »و هــو الحــق لأنهــم آباءنــا« )صادقــی تهرانــی، 1419، ص 217(. البتــه ایــن اســتدلال دائمــاً ســبب 

تکذیــب پیامــران بــوده اســت: »و هــذا ســبب تكذیــب الرســل دائمــا« )زحیلــی، 1411، ج 11، ص 237(.
ـةٍ وَ إنَِّا  ا وَجَدْنـا آباءَنا عَلى‏ أمَُّ دلیـل اسـتدلال آنـان ایـن بـود کـه پـدران مـا هدایت‌یافته‌انـد: »بَلْ قالُـوا إنِّـَ
عَلى‏ آثارهِِـمْ مُهْتَـدُونَ« )زخـرف: 22(. اصـل »امـة« بـه معنـای جماعت و صنف اسـت؛ سـپس اسـتعاره برای 
بعضـی از چیزهـا ازجملـه دیـن بـه‌کار رفتـه اسـت )سـمرقندی، 1416، ج 3، ص 255( و دیانـت از آن‌ جهـت 

»امـة« نامیـده شـده اسـت کـه جماعتـی بـر صفتی واحـد جمـع می‌شـوند )طوسـی، بی‌تـا، ج 9، ص 191(.
همچنیــن هدایــت یافتــه بــودن پــدران ســبب اقتــدا بــه آنــان می‎شــود: »وَ كَذلِــكَ مــا أرَسَْــلنْا مِــنْ قَبْلِــكَ 
ــةٍ وَ إنَِّــا عَــى‏ آثارهِِــمْ مُقْتَــدُونَ« )زخــرف:  فــی‏ قَرْیَــةٍ مِــنْ نذَیــرٍ إلِاَّ قــالَ مُتْفَُوهــا إنَِّــا وَجَدْنــا آباءَنــا عَــى‏ أمَُّ
23(. در حقیقــت، آنــان بــدون داشــن دلیــل و برهــان، روش خــود را تقلیــد از پــدران معــرفى می‌كردنــد و 

تقلیــد از لحــاظ عقلــی قبیــح اســت )طوســی، بی‌تــا، ج 9، ص 192(.
کنش‌هـای قداسـت‌گونه‌ی افـراد نسـبت بـه بت‌هـا یکی دیگـر از جلوه‌هـای تعصـب در قرآن کریم اسـت. 
هنگامی‌کـه حضرت نـوح)ع( دعـوت خـود را آغـاز کرد، رؤسـا و بـزرگان قوم گفتند: دسـت از خدایـان و بت‌های 
خـود برنداریـد و هرگـز دعـوت نـوح را بـه خـداى یگانـه نپذیریـد. خدایـى كـه هرگز دیده نمى‏شـود و با دسـت 
قابل‌لمـس نیسـت. بـزرگان قـوم روى پنـج بت تأكید كردند و گفتنـد: بت‌های ودّ، سـواع، یغوث، یعـوق و نسر را 
هرگز رها نکنید و دسـت از دامن آنها نكشـید )مکارم شـیرازی، 1371، ج 25، ص 82(. »وَ قالُوا لا تذََرُنَّ آلِهَتَكُمْ 
ا وَ لا سُـواعاً وَ لا یَغُـوثَ وَ یَعُـوقَ وَ نسَرْاً« )نـوح: 23(. البتـه این یک روش عاطفی با هدف وقوف  وَ لا تـَذَرُنَّ وَدًّ
)رکـود و بازایسـتادن( بـود و برخالف روش و اسـلوب فکـری هدایت‌گـر و متوازنـی اسـت که نوح بـرای آنان در 
نظـر داشـت تـا موجبـات بیـداری عقلـی آنـان را فراهـم کنـد و خط منحـرف حیـات و عادات نادرسـت آنـان را 
تصحیـح نمایـد )فضل‌اللـه، 1419، ج 23، ص 135(. البتـه در تحلیـل رفتـار ایـن افراد می‌توان گفـت: دامن زدن به 
تعصبـات قومـی و طایفـه‌ای و اصـل و نسـب اموری بود که این افراد به آن متمسـک می‌شـدند و خـود را به آن 

مقیـد کـرده بودنـد و به آن افتخـار می‌کردند )صادقـی تهرانـی، 1406، ج 29، ص 162(.
همچنیــن قــوم عــاد نیــز در برابــر دعــوت حــرت هــود)ع( مخالفــت کردنــد. علــت مخالفتشــان هــم 
ــده اســت:  ــا برجای‌مان ــرای م ــان ب ــه از پدرانم ــرد ک ــی را رهــا ک ــوان معبودهای ــه می‌ت ــه چگون ــود ک ــن ب ای
ادِقیــنَ«  »قالُــوا أَ جِئْتَنــا لِنَعْبُــدَ اللَّــهَ وَحْــدَهُ وَ نَــذَرَ مــا كانَ یَعْبُــدُ آباؤُنــا فَأتِْنــا بِــا تعَِدُنــا إنِْ كُنْــتَ مِــنَ الصَّ
)اعــراف:70(. نکتــه‌ی قابل‌توجــه در اســتدلال بت‌پرســتان ایــن اســت، هنگامی‌کــه حــرت هــود)ع( آنــان را 
دعــوت می‌کــرد، طاقــت گــوش دادن و صــر بــر نظــر هــود را نداشــتند و می‌گفتنــد: »أجئتنــا لنعبــد اللــه 
وحــده و نــذر مــا كان یعبــد آباؤنــا؟« ایــن اســتعباد )بــه خــواری کشــانده شــدن( انســان را از ویژگی‌هــای 
یــک انســان واقعــی دور می‌کنــد کــه عبارت‌انــد از: آزادی اندیشــه و دیــدگاه و آزادی تفکــر؛ و بنــده را بــه 
عــادت و تقلیــد و بــه عــرف و مألــوف )امــوری کــه انســان بــه آنهــا انــس و الفــت دارد( دعــوت می‌کنــد. 
در حقیقــت، انســان بنــده‌ی هــوای نفــس خــود و هــوای نفــس بندگانــی ماننــد خــودش می‌شــود. در چنیــن 
حالتــی اســت کــه هــر در معرفتــی و هــر روزنــه‌ی نــوری بــه روی او بســته می‌شــود. این‌چنیــن قــوم عــاد از 
مواجهــه بــا حــق، بلکــه از تدبــر در ناچیــزی باطــل فــرار کردنــد. بــر اســاس ایــن، آنــان بــه پیامــر ناصــح امین 
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ادِقیــنَ«! و ایــن جوابــی قاطعانــه و سریــع در رد رســول  خویــش گفتنــد: »فأَتْنِــا بِــا تعَِدُنــا إنِْ كُنْــتَ مِــنَ الصَّ
اســت )قطــب، 1425، ج 3، ص 1311(.

البتــه قــرآن کریــم نمونــه‌ای از تعصــب را تبییــن می‌کنــد کــه در آن، اهــل کتــاب رهــران دینــی خــود را 
در مقــام »ربّ« قــرار داده بودنــد: »اتَّخَــذُوا أحَْبارهَُــمْ وَ رهُْبانهَُــمْ أرَْبابــاً مِــنْ دُونِ اللَّــهِ وَ الْمَســیحَ ابْــنَ مَرْیَــمَ 
ــونَ« )توبــه: 31(. »أربابــا مــن دون  ــهَ إلِاَّ هُــوَ سُــبْحانهَُ عَــاَّ یُشْكُِ وَ مــا أمُِــرُوا إلِاَّ لِیَعْبُــدُوا إلِهــاً واحِــداً لا إلِ
اللــه«؛ یعنــی ماننــد اربــاب و ایــن از بــاب تشــبیه بلیــغ اســت و معنــی آن اطاعــت و عبــادت آنــان در امــوری 
ــا، ج 3، ص 415(.  ــاب )حقــی برســوی، بی‌ت ــرده از ارب ــد اطاعــت ب ــد؛ مانن ــان امــر می‌کنن ــه آن اســت کــه ب
»اتخــاذ رب« كنایــه از تســلیم و اطاعــت بی‌چون‌وچراســت. یهــود و نصــارا نســبت بــه پیشــوایان دینــى خــود 
اطاعــت بی‌چون‌وچــرا داشــتند. خداونــد ایــن تســلیم محــض بــودن را به‌منزلــه‌ی برگزیــدن آنــان به‌عنــوان 
»ربّ« خوانــده اســت )هاشــمی رفســنجانی، 1386، ج 7، ص 56(. امــام صــادق)ع( فرمــود: اهــل كتــاب بــراى 
علــاى خــود نمــاز و روزه انجــام نمى‏دادنــد، بلكــه علــاى آنــان حرام‏هایــى را حــال و حلال‏هایــى را حــرام 
ــه‌ی قابل‌توجــه  ــد )مجلســی، 1403، ج 2، ص 198(؛ امــا نکت ــان پیــروى مى‏كردن ــد و مــردم از آن كــرده بودن
در ایــن مبحــث ایــن اســت کــه انسان‏پرســتى بــه هــر شــكل، شرک اســت و هیــچ شــخصیتى نبایــد بــت شــود 

)قرائتــی، 1388، ج 3، ص 408(.

5. نتیجه‌گیری
مؤلفــه‌ی اصلــی دیــن‌داری معتقدانــه »ســیالیت نداشــن« اســت کــه پیامدهــای بســیاری دارد؛ زیــرا در 
ــت  ــش صحب ــن‌داری خوی ــان از صحــت مســیر دی ــا اطمین ــه، ب ــل و بین ــدون دلی »خودشــیفتگی« انســان ب
ــچ  ــود« هی ــتباه اســت. در »جم ــران اش ــیر دیگ ــه مس ــد ک ــم صــادر می‌کن ــش‌داوری« حک ــد. در »پی می‌کن
مســیر دیگــری را نمی‌پذیــرد و حــاضر بــه تغییــر نیســت و در »تعصــب« بــه هــر فــرد یــا هــر جریانــی کــه 

مربــوط بــه مســیرش اســت، وابســتگی عاطفــی دارد.
حــوزه‌ی دیــن‌داری معتقدانــه مشــحون از مفاهیمــی ماننــد قلب‌هــای قفــل‌زده، افــکار بســته، تقلیــد 
کورکورانــه، اســتدلال‌های نادرســت، رکــود و ســکون، نداشــن تحــرک و آزادی عمــل، نبــودِ بازخوانــی اندیشــه، 
نادیــده گرفــن ظرفیت‌هــای وجــودی و توقــف اســت. همــه‌ی ایــن واژگان بــر یــک مفهــوم دلالــت دارنــد و 

آن »ایســتایی« و »انفعــال« فــرد دیــن‌دار اســت.
در حقیقــت، افــراد در مســیر دیــن‌داری خویــش فرصــت شــنیدن و تحقیــق دربــاره‌ی ســایر کنش‌هــای 
ــد، درصورتی‌کــه  ــرای شــنیدن آنهــا ندارن ــد و طاقــت و صــری حتــی ب ــه را از خــود دریــغ می‌کنن دین‌ورزان
منطــق قــرآن کریــم اســتماع قــول و اتبــاع احســن اســت: »الَّذِیــنَ یَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فَیَتَّبِعُــونَ أحَْسَــنَهُ أوُلئِــكَ 
الَّذِیــنَ هَداهُــمُ اللَّــهُ وَ أوُلئِــكَ هُــمْ أوُلُــوا الْلَبْــابِ« )زمــر:18(. نتیجــه‌ی ایــن نــوع دیــن‌داری محرومیــت از 
هدایــت و بازمانــدن انســان از افــق ترسیم‌شــده توســط قــرآن کریــم در مقولــه‌ی تربیــت دینــی افــراد اســت.
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